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 مصائب تلخ رضای دوست داشتنی
به یاد رضا داوودنژاد، بازیگر 43ساله سینما و تلویزیون که در آخرین روز تعطیلات سال نو، ناباورانه از میان ما رفت

ت  ز تعطیلا ا ز  و یـن ر خر آ عصـر 
 . د بـو یـد  جد ل  سـا ی  ز و ر نـو
گوشـه ای در حـال  هرکداممـان 
 ، شـت گذ کـه  یـی  ها ز و ر ر  و مـر
ه و  ا لا صفحـه تلفـن همـر حتمـا ا
لا و پاییـن  صفحـات مجـازی را بـا
می کردیـم کـه انگشـت شسـتمان 
د  ا نـژ د و و ا د ضـا  ر یـر  تصو ی  و  ر

متوقف شـد. 
حتـی شـاید در لحظـه آرزو کردیـم 
ایـن همـان شـوخی بی مـزه دروغ سـیزده باشـد کـه 
چنـد سـالی اسـت بیـن ایرانی هـا رایـج شـده اسـت، 
اما هیچ مرجع خبری، خیال تکذیب کردن نداشت. 
عکس های سـیاه و سـفید اما همیشـه خندان رضا 
داوودنژاد، با نوار مشکی اریب گوشه تصویر، گواهی 

می داد اتفـاق، افتاده اسـت. 
می گوینـد آدم هـا در لحظـه مـرگ، تمـام زندگی شـان 
را از کودکی تا آخرین دم حیات، به خاطر می آورند. 
پیـش از شـش سـالگی رضـا را نمی دانـم امـا یقیـن 
یز و درشـت کودکـی اش،  دارم لابـه لای خاطـرات ر
حتمـا بـه یـاد آورده آن روزهایـی را کـه گوشـه پیراهـن 
پـدر را می کشـیده و تکـرار می کـرده اسـت: »بابـا مـن 
یگـر شـوم.« حتما برایـش  هـم دلـم می خواهـد باز
بیـن سـینما، مـرور  تصویـر نخسـتین بـازی برابـر دور
 شـده اسـت. فیلـم »بی پنـاه«. سـال 1365. وقتـی 
رضـا داوود نـژادِ شـش سـاله، بـرای اولیـن بـار طعـم 
شـیرین بازیگـری را در فیلـم پـدرش، تجربـه کـرد و بعـد 
حتما همه چیز به سرعت تا هجده سالگی اش جلو 
وی  وزهـای مدرسـه و تحصیـل و تمرکـز ر ود. ر مـی ر

درس هـا بـا چاشـنی شـیطنت های نوجوانـی و بـازی 
کردن و تصور رؤیای شیرین بازیگری. پس از هجده 
سـالگی درسـت در سـال 1377 بـرای دومیـن بـار بـا 
انگیـزه و قدرتـی بیـش از گذشـته، بـار دیگـر فرصـت 
بـازی در یکـی از فیلم هـای پـدر را پیـدا می کنـد: 
ین«. عاشـق پیشـگی دل نشـین و  »مصائـب شـیر

دوست داشـتنی اش در ایـن فیلـم، نـــــه تــــنــــــها 
بـــــر دل مخــاطــــــب می نشـیند کـه در نظـر داوران 

ر جشـنواره فیلـم فجـر نیـز، شایسـته نامـزدی  د
رشـته بهتریـن بازیگـر نقـش اول مـرد 

می آیـد. ایـن لحظـه را حتمـا بـه 
خاطـر خواهـد آورد. ایـن اوج 

شـهرت و موفقیـت در ابتـدای 
راهی بود که از کودکی سودای 
کـه  آن را داشـت. آن چنـان 
فـت  یا صـت  فر  8 0 هه د ر  د
تـا در دوازده اثـر سـینمایی 

نـی  یو یز تلو ل  یا سـر شـش  و 
بـازی کنـد. او کـه در نیمـی از آثـار 

دهه80 کارنامـه اش، خـود 
م  نـا ق  بیـر یـر  ز ز  ا ا  ر

ون کشـیده  پـدر بیـر

یگـر  ، بـا د د ی خـو هـا یی  نا ا ت تو ثبـا ی ا ا ، بـر د بـو
کارگردان هـای آن ایـام همـکاری کـرد و در رقابـت بـا 
چهره هـای نوظهـور بازیگـری تلاش کـرد. بـرگ برنده 
رضـا داوودنـژاد در ابتـدای دهـه80، پیشـنهاد بـازی 
در سـریال پرمخاطـب »پشـت کنکوری هـا« بـود. او 
کـه عمومـا در انتخـاب نقش هـای پیشـنهادی، ژانـر 
کمـدی را بـه درام ترجیـح مـی داد، به خوبـی دریافتـه 
بـود می توانـد هرآنچـه از پـدر آموختـه را بـا میمیـک 
دوست داشـتنی، فیزیـک نمکیـن و بیـان دل نشـین 
 خود ترکیب کند تا به یکی از بازیگران محبوب دهه80
یـک  ، همـان فیز ور . امـا بـه مـر تبدیـل شـود  
ی  هـا ی نقش  یفـا ر ا ا د و ر ت کـه ا و متفـا
ی  ا بـر ت  و ی متفـا ا ینـه  بـه گز ن  گـو نا گو
کـرده بـود، کیفیـت  کارگردان ها تبدیـل 
ز  . ا ر داد تأثیـر قـرا زندگـی اش را تحت 
اوایل دهه90 درست در اوج دوران پرکار 
بازیگـری مسـیر زندگـی اش بـا نارسـایی 
کبـدی بـه بیمارسـتان ها افتـاد و در 
ادامـه، کار بـه پیونـد کبـد کشـیده 
شـد. بعد از مدتی، اسـیر 
ه  ر بـا و د حـی  ا جر
شـد و بعدتـر بـا 

وخامـت مسـیر درمـان، مجـددا بـه اتـاق عمـل رفـت. 
پسـر دوست داشـتنی خاندان داوودنژاد آن اندازه 
بـر دل مخاطـب تلویزیـون و سـینما نشسـته بـود کـه 
در تمـام آن دوران، دلواپـس سلامتی اش باشـند 
کشـید  لا یری مـرگ با امـا سرنوشـت، او را از سـراز
و بـا تلاش پزشـکان، بـار دیگـر بـه زندگـی برگشـت 
« بـه عرصـه   و پـس از سـه سـال بـا فیلـم »فـراری

سـینما برگشت.
1396 را بـا دو اثـر سـینمایی دیگـر از جملـه   سـال
2 « ادامـه داد و بـا نقـش قـادر  ین »مصائـب شـیر

وزهـای  در سـریال محبـوب »پنجـری« بـاز هـم بـه ر
محبوبیـت خـود برگشـت تـا آنجـا کـه در سـال 1400 بـا 
ایفای نقشـی جدی در سـریال »بعد از آزادی« ابعاد 
تـازه ای از توانایی هـای بازیگـری خـود را بـه نمایـش 
گذاشـت و یک سـال بعد در سـریال »از سرنوشـت4« 
نیـز حضـور خـود را در آثـار درام اجتماعـی تکـرار کـرد. 
همه چیز داشت آرام آرام او را در مسیر فعالیت های 
مستمر بازیگری قرار می داد که اسفند سال گذشته، 
پس از انجام آزمایش های پزشکی، از به هم ریختگی 
آنزیم های کبدی باخبر شد. عارضه ای که رفته رفته 
ود عفونـت بـه خـون و وخامـت شـرایط   موجـب ور

جسـمی اش شد. 
ونـد درمـان، فرسـاینده و بی نتیجـه بـود تـا اینکـه  ر
نسـیم سـیزدهمِ فروردین سـال نـو، آخریـن بـرگ از 
دفتر کوتاه زندگی رضا داوودنژاد را ورق زد طوری که از 
او و خاطراتش، لبخندی دل نشین و تصویری روشن 
در یـاد هم وطنانـش باقـی مانـد. بـا آرزوی بردبـاری 
ر  و پـر مند شـتنی و هنر ا د ست  و ه د د ا نـو ی خا ا  بـر

داوودنژاد.
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عاشقانه‌های سیاوش

رمضـان سـال 1381 بـود کـه یـک مجموعـه تلویزیونـی بـا 
عنوان »پشت کنکوری ها« به کارگردانی پریسا بخت آور، به 
گل سرسبد آثار تلویزیونی تبدیل شد. یک سریال کمدی 
بـا بازیگـران محبوبـی چـون علـی صادقـی، بـرزو ارجمنـد، 
سـعید آقاخانـی و... کـه مرحـوم رضـا داوودنـژاد در نقـش 
سـیاوش، مسـیر داسـتان را بـا عشـق بـه دختـری بـه نـام 
مریم تغییر می دهد. شرط ازدواج خانواده دختر محبوب 

سـیاوش، قبولی در کنکور دانشـگاه بود. قصه ای پرکشـش و طنزآلود که در آن ایام مخاطب بسـیار را با 
خـود همـراه کـرد و همچنـان پـس از دو دهـه در بازپخـش هـای متعـدد، هـواداران بسـیاری بـه دنبـال دارد.

مصائب شیرین رضا

علیرضـا داوودنـژاد در سـال 1377 بـه سـراغ سـوژه ای 
اجتماعی رفت که بر بسـتر داسـتانی عاشـقانه، به یکی از 
محترم ترین آثار دهه 70 تبدیل شد. داستان فیلم درباره 
رضاسـت. شـخصیتی بـا بـازی مرحـوم رضـا داوودنـژاد کـه 
دل بسـته دختـر دایـی اش مونـا) بـا بـازی مونـا داوودنژاد( 
می شـود امـا در ادامـه بـا مخالفـت و اختلافـات خانوادگـی 
بـه چالـش هـای پیچیـده ای دچـار می شـود. نـام رضـا 

 داوودنژاد با این فیلم بر سر زبان ها افتاد و در جشنواره فیلم فجر همان سال، مورد تحسین منتقدان 
قـرار گرفت.
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هماهنگی چشم نواز یک میهمانی
نقطه شـگفت عکاسـی و شـاید بـه شـکلی دیگر 
بتـوان گفت جذابیـت و زیبایـی عکاسـی در این 
اسـت که به طور معمول و در بیشـتر آثار، عکاس 
اسـتقلال و رویکرد شـخصی خـود را بـه موضوع 
دارد. این بدان معناسـت کـه از یک سـوژه ثابت 
یـا موقعیتـی همگانـی و تکـراری، عکس هایـی 
متفـاوت و غیرتکـراری تولیـد و ثبـت می شـود. 
زیرا هر عـکاس بین ذهنیـت و عینیـت مقابلش 
از چیزی به اسـم نـگاه شـخصی برخوردار اسـت 
که از جهان بینـی تربیتی و خاسـتگاه اسـتعدادی اش برمی خیزد. 
این اسـت که در آثار برخی عکاسـان عنصـر دراماتیزه و شـاعرانه ، 
برخـی نـگاه سـیاه و منتقدانـه، برخـی وجـوه زندگی طلبانـه، 
برخـی نـگاه فرم گرایانـه و... دیـده می شـود.نگاه گرافیکـی در 
عکاسـی به رویکـردی اتلاق می شـود که از شـکل، هندسـه و رنگ 
بـرای ایجـاد تصاویـری شـبیه طرح هـا یـا نقاشـی ها اسـتفاده 
می کننـد. عکس هایـی کـه دارای عنصـر گرافیکی قوی هسـتند، 
اغلب اشـیای سـاخته دسـت بشـر ماننـد ماشـین آلات، معماری 
یـا موضوعـات طبیعـت را بـا اشـکال هندسـی نشـان می دهند. 
برای دسـتیابی به ظاهری گرافیکـی، به طور معمـول نکاتی مانند 
جسـت وجوی منحنی هـا و خطوطـی که شـکل و رنـگ را متضاد 
می کننـد، اسـتفاده از تضـاد رنگی برای تشـخیص اشـکال و بازی 

بـا کنتراسـت نـور مـورد توجـه قـرار می گیرد.سـید محمدمهدی 
قـدس علـوی، عـکاس جوانـی اسـت کـه در برخـی آثـارش این 
نـگاه را آگاهانـه داراسـت. عکـس لانگ شـات )نمـای بـاز( او از 
سـفره های پهن شـده افطاری در حرم مطهـر امام رضـا)ع( نمونه 
ای از متفـاوت دیـدن و آشـنازدایی بیننـده از تعریـف میهمانـی 
افطـار  اسـت. در ایـن عکـس جزئیـات و اجـزای درون عکـس 
 چـون دانه هـای تسـبیح تشـکیل دهنده یـک کل چشـم نواز 
هسـتند. انتخاب زاویـه کادر، انتخاب نمـا، ایجاد تقارن، تقسـیم 

منظم اجزای قاب و جزئیات دیگری چون شـباهت رنگین آسـمان 
و معماری باعث شـده اسـت که مخاطب با یک هارمونی شکیل و 
چشم نواز روبه رو بشود. برای روشن شـدن ذهن مخاطب و اینکه 
چقدر آگاهی پشـت ویزور دوربین شـکل گرفته اسـت کافی است 
به سـهم دهی منحنی رشـته های لامپ در دوسـوی بالای عکس، 
 قـرار دادن فلاسـک در نقطـه تأکیـد عکـس بـرای ایجـاد تقـارن

 دقت کرد.
عکس: سید محمدمهدی قدس علوی

 

اثری از علیرضا پوراکبری و سپیده حسین جواد
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میثـــاق‌نامه اخلاق حرفه‌ای

ســایت شــهرآرا نیــوز را بــا 
اســکن این کــد دنبــال کنید

P h o t o s h a h r . i r

ســــــال پانزدهـم
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خراسان مُهر دریا می شود با گام های تو
..............مگر خورشید در چاک گریبان تو می چرخد؟ خراسان در خراسان نور در جان تو می چرخد
خراسان مُهر دریا می شود با گام های تو..............................به دست ابرها تسبیح باران تو می چرخد
.................................چرا آیینه در آیینه، ایوان تو می چرخد اگر شوق وصالت نیست در آیینه ها، درها
طواف عاشقان هم بر مدار چشم های توست...................سماع صوفیان هم گرد عرفان تو می چرخد
به سقاخانه ات زیباست رقص کاسه های نور....................در این پیمانه، آن پیمانه، پیمان تو می چرخد
...................چقدر آهوی زخمی در شبستان تو می چرخد بیابان در بیابان گرگ شد، هر کوه، صیادی
در این آدینه لبریز از آغاز گل، شاعر!...................................شروع تازه ای در بیت پایان تو می چرخد

علیرضا قزوه
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 زائری که عاقبت به خیر شد

قتی  ست و   ها   ل سا

به سینا زنگ می زنم، 

ز  لی که ا ولین سؤا ا

ل  ، حا پرسم   و می ا

پدرش است. از وقتی 

کرونا آمد آقا غلامرضا 

بابای سینا زمین گیر 

هم   ش به ا   یه ، ر  شد

 ریخت. در چهار سال 

ی  ر بیما   شته هر گذ

مخصوص ریه بود به جان 

او افتاد. من و سینا هم کلاسی دانشگاه 

بودیم. وقتی آقا غلامرضا زمین گیر شد، 

به اصرار عموهایش رفتند کرج. چندباری 

در سفر به تهران سینا را دیدم، یکی دوبار 

هم آمده بود مشهد. روز پنجم فروردین 

بود که سینا زنگ زد و خبر فوت پدرش را 

داد. هفتم عید آمدند مشهد و آقاغلامرضا 

در شهری که دوستش داشت آرام گرفت. 

با سینا قرار گذاشتیم برویم حرم، به یاد 

روزهای دانشجویی. همین که از کوچه 

شاهین فر در آمدیم و گنبد و گلدسته را 

دیدیم، سینا گفت:  خوش به حالت مشهد 

به حالت هروقت دلت  هستی، خوش 

بخواهد و اراده کنی می توانی بروی زیارت. 

من سرم را انداخته بودم پایین، داشتم به 

این فکر می کردم که چقدر بی معرفتم. 

 داشتم مرور می کردم ببینم آخرین بار کی

 آمده ام حرم؟

اوایل اسفند پارسال بود، کل شب برف 

باریده بود، صبح که بیدار شدم نیت کردم 

بروم حرم. این آخرین زیارت من بود.

سینا یاد پدرش افتاد، یاد اینکه چقدر این 

آخر عمری دوست داشت بیاید زیارت، اما 

نای آمدن نداشت. بعد گفت: خداروشکر 

آوردیمش مشهد، من مطمئن هستم 

 جاش خوبه، خودش همین طوری دوست

 داشت.

رسیدیم صحن قدس. قرار گذاشتیم که 

یک ساعت دیگر همانجا هم را ببینیم. 

زی  ین نورپردا . ا رفتم سمت ضریح

کیفیت ید روضه منوره خیلی با  جد

 است. همه چیز شارپ و فوکوس شده. 

یک گوشه ای ایستادم، چشمم افتاد به 

زائرانی که حال خوشی داشتند، راستش 

را بخواهید بازهم خجالت کشیدم، به آن ها 

حسودی ام شد. زل زدم به کاشی ها، به 

ضریح، به لوسترهای سبز و به مردمی که 

سرگردان حاجت هایشان بودند. برای 

آقا غلامرضا و دیگر درگذشتگان »امین ا...« 

خواندم، عقب عقب آمدم بیرون. سلام 

الولایه. به این  دادم و رفتم سمت  دار 

 فکر می کردم که این مرد عجیب عاقبت

 به خیر شد.
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 امام رضا)ع(:
رِ فى امَرا.... لیَــسَ العِبــادةُ کَثــرةَ الصّیــامِ والصّلاةِ، وانمّا العبــادَةُ کَثرةُ التَّفکُّ

عبــادت بــه بســیارى روزه و نمــاز نیســت، بلکــه بــه بســیار اندیشــیدن در امــر خــدا 
)و عظمت هــاى آفرینــشِ ژرف و پهنــاور جهــان و اســرار آفرینــش انســان( اســت.

بحارالأنــوار ۳۳۵/۷۵؛ کافى ۵۵/۲.
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